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در گرمای نیم‌روز خرداد، در چهارراه ولیعصر تهران، صدای 
بوق ماشین‌ها درهم می‌پیچد با جنب‌وجوش آدم‌هایی که 
بیشتر به دنبال گذران زندگی‌اند تا خلق آینده‌ای بهتر. در 
این میان، جوانی لاغراندام با شیشه‌شور آبی در دست، به 
سرعت میان ماشین‌ها می‌چرخد. هر چراغ قرمز، فرصتی 
است کوتاه برای کســب اندکی درآمد. نامش علی است. 
۲۶ ساله، اهل یکی از روســتاهای اطراف ایلام. پدرش را 
سال‌ها پیش در حادثه‌ای کشاورزی از دست داده، مادرش 
تنهاســت و علی نان‌آور خانه. به تهران آمده با امید، اما در 
نهایت به شیشه‌ پاک‌کنی رسیده. خودش می‌گوید: »کار 
نبود. هیچ‌جا نبود. اومدم تهران که شــاید فرجی بشــه... 
اما این هم شــد کار؟« قصه علی، روایت هــزاران نفر دیگر 
است؛ جوانانی که از روستاها و شهرهای کوچک، بی‌هیچ 
برنامه‌ای به کلان‌شــهرها مهاجرت می‌کنند. ســرمایه‌ای 
ندارند، مهارتی نیاموخته‌اند و آشــنایی‌ای بــا منطق بازار 
شهری ندارند. مقصدشان مشــخص نیست، اما مبدأشان 

قطعاً فقر و بی‌فرصتی است.

 مهاجرتی از سر اجبار، نه انتخاب
فرهاد طهماسبی، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل 
اجتماعــی، بــا تفکیک میــان مهاجــرت »طبیعی« 
و »غیرطبیعــی«، بــر ایــن نکتــه تأکیــد می‌کنــد 
که مهاجرت‌هــای ناگزیــرِ فاقد منطق توســعه‌ای، 
می‌تواننــد بــرای کل جامعه هزینه‌ســاز باشــند. از 
نظر او، وقتی فردی بدون تخصص، ســرمایه یا مسیر 
روشــنی به شــهر می‌آید، اغلب در حاشیه‌نشــینی، 
شــغل‌های موقــت و آســیب‌پذیری اقتصــادی 
فرومی‌غلتد. این نوع مهاجرت، پدیده‌ای اســت که 
نه‌تنها خود مهاجر را زمین‌گیر می‌کند، بلکه به تولید 
مشاغل کاذب، گسترش اقتصاد غیررسمی و افزایش 

آسیب‌های اجتماعی نیز دامن می‌زند.
طهماســبی بر کمبــود زیرســاخت‌ها در روســتاها 
نیز انگشــت می‌گذارد. از نظــر او، ترکیب خطرناک 
»نداشــتن امکانــات« و »رؤیای شهری‌شــدن« – که 
عمدتاً از طریق فضای مجازی شکل می‌گیرد – باعث 
می‌شود بسیاری از روســتاییان، به‌ویژه جوانان، راه 
مهاجــرت را در پیــش گیرند، بی‌آنکه چشــم‌اندازی 
روشن در برابر خود ببینند و این همان جایی است که 
جامعه از توان بالقوه‌اش محروم می‌شود. جوانی مثل 
علی، به‌جای آنکه در خط تولید، کارگاه فنی یا شرکت 
خدماتی مهارت‌محور مشــغول شــود، در گوشه‌ای 
از چهارراه، تحت گرمای آفتاب، شیشــه خودروها را 

می‌سابد و نگاه‌های سرد و عجول را تحمل می‌کند.

 

مشاغل کاذب؛ آینه بحران برنامه‌ریزی
مشــاغل کاذب در ادبیات اقتصادی به مشــاغلی اطلاق 
می‌شود که نه نیازمند مهارتی خاص‌ و نه پایدار یا مولدند. 
آن‌ها نــه تنها نقشــی در رشــد اقتصــادی ندارنــد، بلکه 
نشانه‌هایی از شکســت سیاســت‌گذاری‌های شغلی نیز 
به شمار می‌آیند. بهاره روشندل، کارشــناس برنامه‌ریزی 
شهری، از منظری دیگر به مســئله می‌نگرد. او می‌گوید: 
»ما داریــم ظرفیت نیروی جــوان کشــور را در پیاده‌روها و 
چهارراه‌ها هدر می‌دهیم. این فقط اتلاف سرمایه انسانی 
نیست، نشانه‌ای است از شکست در سیاست‌گذاری برای 
آموزش، مهارت و اتصال بــه بازار کار.« از نگاه روشــندل، 
وقتی سیســتم توانایی آن را ندارد که انگیــزه جوانان را به 
مسیر آموزش و اشتغال هدایت کند، در واقع ناتوانی خود 
را به چشــم همه جامعه می‌کشــد. نتیجه‌اش هم می‌شود 
چهره‌هایی درمانده پشت چراغ قرمز، یا فروشندگانی خسته 

در مترو که به جای خلق ارزش، درگیر بقا هستند.

 چگونه می‌توان این مسیر را وارونه پیمود؟
پاسخ ســاده اســت: بله. بیشــتر جوانانی که وارد مشاغل 
کاذب می‌شوند، تنبل یا بی‌اراده نیستند؛ بلکه فاقد مسیر 
و راهنما هستند. اگر سازوکاری طراحی شود که این افراد 
را شناســایی، هدایت و مهارت‌آموزی کند، بسیاری‌شــان 
آماده‌اند تا از حاشــیه اقتصاد به متــن آن بازگردند. پرویز 

سلیمانی، مدیر منابع انسانی یک شرکت تولید قطعات، از 
نیاز مبرم صنعت به نیروی کار ماهر می‌گوید: »ما حاضریم 
نیرو آموزش بدیم، اگر ســامانه‌ای باشــه که ما رو به نیروی 
مشتاق وصل کنه. اما چنین ســاختاری نیست.« او تأکید 
دارد که آموزش هدفمند نه‌تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه 

هزینه‌های جذب و آموزش را نیز کاهش می‌دهد.

 سازوکارهایی که می‌توانند کارساز باشند
راه‌حل‌ها پیچیده و ناشناخته نیستند؛ آنچه کم است، همت 
و اراده اجرایی اســت. نخســتین گام می‌تواند راه‌اندازی 
مراکز هدایت شغلی و مهارتی در مناطق مهاجرپذیر باشد. 
این مراکز، با همکاری شــهرداری‌ها، وزارت کار و سازمان 
فنی‌وحرفــه‌ای، می‌توانند نقــش »ایســتگاه اول« را برای 
مهاجران ایفا کنند. هر فرد تازه‌وارد، به‌جای سرگردانی در 
خیابان، ابتدا در این مراکز ثبت‌نام شده و براساس علاقه و 
استعداد، به مسیرهای آموزشی ارجاع داده شود. در مرحله 
بعد، باید دوره‌های مهارت‌محور کوتاه‌مــدت – با تمرکز بر 
نیازهای بازار – برگزار شود. آموزش‌هایی مانند جوشکاری، 
برق خودرو، تعمیر لوازم خانگی، یا حتی مهارت‌های فروش 
و خدمات، می‌تواند فردی را ظرف چند هفته، از کار کاذب 
به کار مولد منتقل کنــد. اگر دولت بخشــی از هزینه این 
آموزش‌ها را تقبل کرده و به بنگاه‌ها نیز تضمین‌هایی برای 
جذب این نیروها بدهد، چرخ توسعه منابع انسانی آغاز به 

حرکت می‌کند. الگوی موفقی از این تجربه در کشورهایی 
مانند آلمــان، ترکیه و اندونزی دیده شــده اســت. در این 
کشورها، سیستم کارآموزی مبتنی بر همکاری دولت، بخش 
خصوصی و نهادهای مهارتی به موفقیت‌های چشمگیری 

در کاهش بیکاری جوانان انجامیده است.

 از چهارراه به کارخانه؛ گذر از بقا به بهره‌وری
در نهایت، مشاغل کاذب بیش از آنکه یک انتخاب باشند، 
نتیجه‌ای‌اند از ساختارهای معیوب. جوانی مثل علی اگر 
فقط دو مــاه آموزش می‌دیــد، امروز می‌توانســت به‌جای 
ایستادن در چهارراه، در کارگاهی شاغل باشد و آینده‌اش 
را بســازد. این نه تنها گره از زندگی او باز می‌کرد، بلکه به 
بهره‌وری اقتصــاد، کاهش آســیب‌های اجتماعی و بهبود 

نظم شهری نیز کمک می‌کرد.
واقعیت این اســت که در هــر چهارراهی مثــل ولی‌عصر، 
هزاران فرصت بالقوه دفن شده‌اند. باز کردن راه برای این 
فرصت‌ها، نیازمند یک سیاست اجتماعی مسئولانه است؛ 
نگاهی که نه با ترحم، بلکه با تدبیر به جوانانی نگاه کند که 

خواهان تغییرند، اما ابزارش را ندارند.
به‌جای قضاوت یا بی‌تفاوتی نسبت به این چهره‌ها، زمان آن 
رسیده که بپرسیم: چطور می‌توان این انرژی انسانی را به 
جریان توسعه تزریق کرد؟ چون هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند 

با اتلاف سرمایه انسانی‌اش، مسیر پیشرفت را طی کند.

 پویایی جمعیت
گرفتار مثلث نابرابری

در ایران امروز، اقتصاد، اشـتغال و مهاجرت 
سـه ضلع اصلی مثلثی هسـتند که پویایی 
جمعیتی کشـور را شـکل می‌دهد. تحلیل 
روندهـای مهاجـرت داخلـی و تغییـرات 
جمعیتـی بـدون در نظـر گرفتـن شـرایط 
اقتصـادی مناطـق مختلف و دسترسـی به 
فرصت‌هـای شـغلی، تصویـری ناقـص از 

واقعیـت بـه دسـت می‌دهد. 
هر روز، صدها جوان از روستاها و شهرهای 
کوچک راهی کلانشـهرهایی چـون تهران، 
مشـهد یـا شـیراز می‌شـوند، بـا امیـد بـه 
آینـده‌ای بهتـر کـه در ذهنشـان با شـغل، 
درآمد پایدار و امکان پیشـرفت گره خورده 

است.
پایگاه‌هـای آماری و داشـبوردهای تحلیلی 
جمعیتـی کـه در برخـی مراکـز تخصصی 
توسـعه یافته‌اند، تصویری روشـن از رابطه 
مسـتقیم میـان شـاخص‌های اقتصـادی و 
جریان مهاجرتـی در ایران ارائـه می‌دهند. 
ایـن داده‌هـا نشـان می‌دهـد مناطقـی که 
دارای زیرساخت‌های مطلوب، فرصت‌های 
شـغلی پایـدار و سـطح زندگـی مناسـب 
هسـتند، بیشـترین جذب مهاجر را دارند.
 ایـن در حالی اسـت کـه تمرکـز نامتوازن 
منابـع در ایـن مناطـق، پیامدهایـی چون 
رشـد حاشیه‌نشـینی، افزایـش مشـاغل 
غیررسـمی و فشـار بـر خدمـات عمومـی 
را بـه همـراه دارد. در کنـار ایـن، نابرابـری 
در توزیـع منابـع و امکانات، باعث تشـدید 
شـکاف‌های اجتماعـی و جغرافیایـی در 

کشـور شـده است.
در نقطـه مقابـل، مناطقـی ماننـد ایالم، 
و  سیسـتان  بویراحمـد،  و  کهگیلویـه 
بلوچسـتان و برخـی نقـاط کردسـتان بـا 
نـرخ بـالای بیـکاری و نبـود چشـم‌انداز 
اقتصـادی، دچـار مهاجرت منفی شـده‌اند. 
خروج پیوسـته جمعیت جـوان و فعـال از 
این مناطق، بـه تدریج توان تولیـد، پویایی 
اجتماعی و ظرفیت توسعه آن‌ها را تضعیف 
می‌کنـد.  به‌ویـژه آن‌کـه مهاجـران اغلـب 
در سـنین بـاروری و اشـتغال قـرار دارند و 
نبـود آنـان، نه‌تنهـا کاهـش نیـروی کار را 
در پـی دارد، بلکه بـا پدیده پیـری زودرس 
جمعیت و کاهش نـرخ رشـد جمعیت نیز 

همـراه می‌شـود. 
در بسـیاری مـوارد، مهاجران ارتبـاط خود 
را بـا زادگاهشـان از دسـت می‌دهنـد کـه 
نتیجـه‌اش تضعیـف پیوندهـای اجتماعی، 
بی‌اعتمـادی بـه فرایندهـای محلـی و 
دشـواری اجرای طرح‌های توسعه‌ای است.
توسـعه متـوازن  در چنیـن شـرایطی، 
بلندمـدت  راهـکار  تنهـا  منطقـه‌ای 
بـرای حفـظ پویایـی جمعیتـی کشـور 
اسـت. افزایـش سـطح رفـاه عمومـی در 
مناطـق کم‌برخـوردار، از طریـق ارتقـای 
بومـی،  مشـاغل  ایجـاد  زیرسـاخت‌ها، 
توسعه خدمات آموزشی و درمانی و تقویت 
امنیت اقتصـادی، می‌تواند انگیزه مهاجرت 

را کاهـش دهـد. 
مهـار  در  کـه  کشـورهایی  تجربـه 
مهاجرت‌هـای داخلـی موفـق بوده‌انـد 
نشـان می‌دهـد رشـد صنایـع کوچـک و 
متوسـط، سـرمایه‌گذاری در مزیت‌هـای 
بومی و ایجاد مسیرهای شغلی پایدار برای 
جوانان، نتایج ملموس‌تری از سیاست‌های 

تمرکزگرایانـه دارد.
بـا ایـن حـال، مقابلـه بـا روندهـای نابرابر 
مهاجرت، تنهـا در گرو بازداشـتن افـراد از 
رفتن نیسـت؛ بلکه باید شـرایط بازگشـت 
را نیـز فراهم کـرد. سیاسـت‌های مهاجرت 
معکوس، که هدفشـان بازگرداندن سرمایه 
انسـانی و اقتصادی به مناطق مبدأ اسـت، 
می‌تواننـد اثرگذار باشـند، به شـرط آن‌که 
با تضمین‌های مالی، زیرسـاخت‌های کافی 

و فرصت‌هـای برابر همراه شـوند. 
چالش‌هـای  بـا  مواجهـه  در  ایـران 
چندلایـه‌ای ماننـد کاهش رشـد جمعیت، 
افزایـش بیـکاری و تمرکـز جمعیـت در 
چنـد کلانشـهر، نیازمند نگاهـی جامع‌نگر 
و داده‌محـور به رابطـه اقتصـاد، مهاجرت و 
جمعیـت اسـت؛ رابطـه‌ای که اختالل در 
هـر یـک از ابعـاد آن، می‌توانـد بـر دیگری 

تأثیـری تعیین‌کننـده بگـذارد.

نازنین رزاقی‌مهر
روزنامه نگار

مهاجرت 
بی‌برنامه و کمبود 
آموزش مهارتی 
هزاران جوان را 
به مشاغل کاذب 
خیابانی گرفتار 
کرده و مانع 
بهره‌وری و توسعه 
پایدار نیروی کار 
در کشور شده 
است

چگونه مهاجرت بی‌برنامه و عدم بهره‌گیری از آموزش‌های مهارتی، هزاران جوان را در مشاغل کاذب گرفتار می‌کند؟

جوانان در تله مشاغل خیابانی
 یکشنبه  18 خرداد 1404  شماره 481

مهاجرت داخلی، پدیده‌ای تعیین‌کننده در تحولات جمعیتی و اقتصادی ایران، 
در دهه‌های اخیر دچار تغییرات بنیادین شده است. پژوهش‌های جدید نشان 
می‌دهد که مسیرهای ســنتی مهاجرت از روستا به شهر اکنون جای خود را به 
جابه‌جایی‌های بین‌شهری داده‌اند؛ مهاجرت‌هایی که عمدتاً شهرهای کوچک 
را ترک کرده و به کلان‌شهرها یا مراکز استان‌ها می‌روند. این روند سالانه حدود 
یک میلیون نفر را در بر می‌گیرد و بازتابی است از نابرابری‌های منطقه‌ای، تفاوت 

فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی و تمرکز توسعه در چند مرکز شهری.

تحول الگوی مهاجرت در ایران
بر اساس یافته‌های رسول صادقی، دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران، 
مهاجرت بین‌شــهری بیش از ۷۰ درصــد کل مهاجرت‌های داخلی را شــامل 
می‌شود و سهم مهاجرت روستا به شهر به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است. 
این تغییر ریشه در رشد سریع شهرنشــینی، تغییرات ساختار سنی جمعیت و 
توزیع نامتوازن امکانات دارد. حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران در سنین فعال 
)۱۵ تا ۶۴ ســال( قرار دارند؛ جمعیتی که در پی فرصت‌های بهتر تحصیلی، 
شغلی و رفاهی به سمت شــهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها مهاجرت می‌کند. 
مهاجرت به شهرها )۸۳ درصد کل مهاجرت‌ها( در مقابل روستاها )۱۷ درصد( 
نشان‌دهنده تمرکز قابل توجهی است که فشار مضاعفی بر کلان‌شهرها وارد 
می‌آورد. این تمرکز، اگرچه از دیدگاه توســعه اقتصادی قابل فهم است، اما به 
شکل‌گیری چالش‌های پیچیده اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی منجر 

شده است.

مروری بر سیاست‌های دولت
در سال‌های اخیر، سیاست‌های توسعه اقتصادی در ایران عمدتاً بر کلان‌شهرها 
متمرکز بوده‌اند. تهران، مشــهد، اصفهان و شــیراز به‌عنوان قطب‌های اصلی 
اقتصادی و خدماتی، منابع قابل توجهی را به خود جذب کرده‌اند و این تمرکز 
منجر به مهاجرت گســترده از مناطق کمتر برخوردار شده است. تلاش‌هایی 
مانند ایجاد شهرک‌های صنعتی در استان‌های محروم و حمایت از تعاونی‌های 
محلی هرچند گام‌های مثبتی بودند، اما به دلیل کمبود زیرساخت‌های لازم و 

ضعف در جذب سرمایه، اثرگذاری محدودی داشتند. طرح مسکن مهر و توسعه 
مناطق حاشــیه‌ای نیز با هدف تأمین نیاز مســکن مهاجران کلانشهری اجرا 
شدند، اما ناکافی بودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آموزشی و بهداشتی در این 
مناطق موجب گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی و بروز مشکلات اجتماعی و 

زیست‌محیطی شده است.

ابعاد جنسیتی و اجتماعی مهاجرت
نکته مهم دیگر در روند مهاجرت داخلی ایران، افزایش سهم زنان در این جریان 
اســت. ســهم زنان از مهاجرت‌های داخلی از ۴۶ درصد در دهه ۷۰ شمسی 
به ۴۹ درصد در نیمه اول دهه ۹۰ افزایش یافته اســت. ایــن تغییر بازتابی از 
تحول در نقش اجتماعی و اقتصادی زنان و افزایش تحصیلات آنان است. زنان 
جوان به ویژه در گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال عمدتاً با انگیزه تحصیل و به دنبال 
فرصت‌های آموزشی بهتر مهاجرت می‌کنند، در حالی که مردان در سنین ۳۰ 
تا ۳۵ سال بیشتر به دنبال فرصت‌های شغلی و اقتصادی هستند. مهاجرت زنان 
نه تنها یک جابه‌جایی جغرافیایی، بلکه فرصتی برای گریز از محدودیت‌های 
اجتماعی و ساختاری در مناطق مبدأ به شمار می‌رود. این واقعیت، بر ضرورت 
طراحی سیاست‌هایی متناسب با نیازهای جنسیتی و سنی تأکید می‌کند که 
در برنامه‌ریزی‌های توسعه شــهری و منطقه‌ای ایران تاکنون کمتر به آن توجه 

شده است.

پیامدهای نابرابری منطقه‌ای 
پیامدهای الگوی جدید مهاجرت داخلی، فراتر از جابجایی جمعیت اســت. 
افزایش تراکم در کلانشهرها به بروز مشکلاتی چون افزایش هزینه‌های زندگی، 
ترافیک سنگین، آلودگی هوا و فشار بر زیرساخت‌های شهری انجامیده است. 
این فشارها کیفیت زندگی را کاهش داده و نابرابری‌های اجتماعی را تشدید 
می‌کنند. در مقابل، اســتان‌های مرزی و محروم مانند سیستان‌وبلوچستان، 
کرمانشاه و هرمزگان به واسطه مهاجرت نیروی کار جوان، با کاهش ظرفیت‌های 
اقتصادی و افت شــاخص‌های توســعه مواجه شــده‌اند. این وضعیت نه‌تنها 
چالش‌های منطقــه‌ای را افزایش می‌دهد، بلکه روند نابرابری‌ها را در ســطح 

ملی تشــدید می‌کند. مطالعات اخیر نشــان می‌دهد ادامه ایــن روند بدون 
مداخله جدی سیاست‌گذاران، می‌تواند به ناپایداری بیشتر مناطق محروم و 
افزایش مشکلات اجتماعی در کلانشهرها منجر شود. نابرابری‌های منطقه‌ای، 
کمبود فرصت‌های شغلی و آموزشی در استان‌ها و افزایش نرخ بیکاری جوانان 
محرک‌های اصلی این مهاجرت‌ها هستند که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد 

توجه قرار گیرند.

بازنگری در سیاست‌های توسعه 
پژوهش‌های علمــی اخیر، به ویژه مطالعــات بر پایه سرشــماری‌های ملی، 
تصویر دقیقی از تحــولات الگوی مهاجرت داخلی در ایــران ارائه می‌دهند. 
این داده‌ها نه‌تنها تغییرات گذشته را مستند کرده‌اند، بلکه روندهای جاری و 
پیامدهای آینده را نیز تحلیل می‌کنند. این اطلاعات می‌تواند ابزاری حیاتی 
برای تدوین سیاست‌هایی جامع و مؤثر باشــد. اولویت سیاست‌گذاران باید 
توسعه زیرســاخت‌ها، خدمات عمومی و فرصت‌های شغلی در مناطق کمتر 
برخوردار باشد. ســرمایه‌گذاری هدفمند در اســتان‌هایی که بیشترین نرخ 
مهاجرت منفی را دارند، می‌تواند از تمرکز بیش از حد جمعیت در کلانشهرها 
جلوگیری کند و به کاهش شــکاف‌های توســعه‌ای کمک نماید. همچنین، 
حمایت از مشاغل محلی، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای دیجیتال در شهرهای 
متوسط و کوچک، گامی مهم برای حفظ نیروی کار متخصص در مبدا است. 
توسعه مشاغل از راه دور و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات نیز فرصت‌هایی برای 
کاهش فشار مهاجرت فراهم می‌آورد. ارتقای مهارت‌آموزی از طریق مراکز فنی 
و حرفه‌ای، به ویژه در مناطق محروم، می‌تواند اشتغال‌زایی محلی را تقویت 
کرده و انگیزه مهاجرت را کاهش دهد. در کنار این اقدامات، سیاست‌ها باید 
تفاوت‌های جنسیتی و ســنی را نیز مدنظر قرار دهند تا پاسخگوی نیازهای 
خاص هر گروه جمعیتی باشــند. مهاجرت داخلی در ایران از الگوی سنتی 
روستا-شــهر فاصله گرفته و اکنون جابه‌جایی‌های بین‌شهری و ساختارمند 
شده است. این تحول نشــان‌دهنده تغییرات عمیق در نیازهای تحصیلی و 
اقتصادی جمعیت فعال اســت و بازتابی از نابرابری‌های منطقه‌ای است که 

همچنان حل نشده باقی مانده‌اند.

مهاجرت، بازتولید نابرابری است
مهاجرت بین‌شهری در ایران، نه راه گریزی از فقر، بلکه چرخه‌ای معیوب از تمرکز فرصت و گسترش حاشیه‌نشینی است


